
 

  دوم بخشِ گفتارچهارمِ

  شاهنشاهی  سياسی تئوری

يیْ تمدن نوينی را  کوروش و داريوش با استفاده از عناصر تمدنی پرمايۀ خاورميانه
آنان تجارب سياسی و . گذاری کردند که از جهات بسياری با تمدنهای پيشين متفاوت بود پايه

خدمت ادارۀ کشور درآوردند تا جهانی  رودان و مصر را به اداری خبرگان و حکومتگران ميان
آوردهای تمدنی  بسازند عاری از اختلافات قومی و جنگهای نابودگر که جز برباد دادن دست

  . ئی درپی نداشت يجهانسانها نت
زير کشيده شد، نمايندگان خداهای  گيری تمدن ايرانی سلطنت از آسمان به با شکل

زير کشيده شدند، معبد که برای هزاران سال شيرۀ  افروز و ويرانگر از عرش خدايی به جنگ
يش پرور خواست نقش برده مکيد و انسان را برَدۀ متوليان خويش می کار و تلاش انسانها را می

دوست و مداراگر  را از دست داد، و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح
سوز و جَباّر و قَهّار و  آور و جهان خدايان خشم. سازی قرار گرفت سازی و جهان در خدمت انسان

 جز بندگان خودشان با همۀ مردم يی که به مَکّار و متکبرِ حامیِ پيشينۀ سلطنتهای خاورميانه
خدائی دادند که آفرينندۀ  جهان در کينه و دشمنی و خواهان نابودیِ آنها بودند جايشان را به
دارندۀ امنيت و آرامش و  خردِ انسانی و آفرينندۀ شادی برای انسان و برقرارکننده و دوست

داشت، زيرا  يکسان دوست می ئی که بودند۔ را به صلح بود و همۀ انسانها ۔با هر دين و عقيده
کرد و بر  اين شعاری بود که داريوش بزرگ همواره تکرار می. ه را خودش آفريده بودهم

شادزيستی نيز . انسانها بدهد کرد تا درس خردورزی و شادزيستی به ها نقش می بلندای صخره
جز با ايجاد امنيتِ سراسری و پايان گرفتن جنگها و درگيريهائی که لشکرهای جهادگرِ خدايان 

  . افکندند امکان نداشت راه می يانه بهپيشينۀ خاورم
رودان و مصر مدعی  گيری تمدن ايرانی، شاهْ ديگر همچون شاهان ديرينۀ ميان با شکل

دست  بشريت به او تقدس خويش را از راه خدمتگزاری به. خدازادگی و نبوت و عِصمتَ نبود
ه فرزند و نمايندۀ خدا يا اگر در تئوریِ سياسیِ مصر و کَلده و آشور شا. آورد نه از آسمان می

ئی بود که وجودش برای برقراری  شد، در تمدن ايران شاه انسان برجسته ذات خدا شمرده می
امنيت و آرامش و ثبات در جهان ضرورت داشت و نزد وجدانِ خودش مکلف بود که راستی و 

فی که برای خاطر همين تکلي درستی را در جهان بگستراند و با بديها و کجيها بستيزد، و به
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شد که مورد حمايت و هدايت دائمی خدای جهان  خودش در نظر گرفته بود چنين پنداشته می
  . او پادشاهی داده است است و آفريدگار يکتا برای تحقق اين وظيفۀ انسانی به

در . سنتی که کوروش و داريوش نهادند تا پايان دوران شاهنشاهی ايران استمرار يافت
اند که خودشان را صرِفًا بندگان خدا  يای باستان تنها شاهان ايران بودهميان همۀ شاهان دن

در . اند گونه تقدس ماورای طبيعی و آسمانی برای خودشان نبوده اند و مدعی هيچ اعلام کرده
هيچ زمانی هيچ شاهی در ايران ادعا نکرد که فرستادۀ خدا است و قوانينی که وضع کرده از 

در هيچ زمانی در ايران هيچ شاهی ادعا نکرد که خدازاده . ه استآسمان برايش فرستاده شد
مُنتَهای ادعای شاهان ايران آن بود که سلطنت را . است و بايد مورد پرستش واقع شود

اگر در جائی ۔در زمان ساسانی۔ . آنها داده و مورد حمايت و عنايت اهورمَزَدايند اهورمَزَدا به
ايگان را برای خودشان برگزيدند، منظورشان از اين لقب برخی از شاهنشاهان ايران لقب خد

. آن نبود که مدعی الوهيتی چون فرعونان يا اسکندر و ديگر مقدونيان و روميان بوده باشند
گوئيم  امروز هم وقتی ما می. نه چيز ديگر» شاه بود«در فرهنگ ايرانی مترادف با » خدايگان«

در اينجا » خدا« او معبود خانه است، بلکه است منظورمان آن نيست که» کدخدا«فلانی 
و امثال » خدايگان«و » دهخدا«و » شهرخدا«همچنين است . است» وَلی«معنای سرپرست و  به

دادند منظورشان آن بود که سرپرست  خود می شاهنشاهان ايران هرجا لقبی اينچنين به. آنها
  . ا با نام خدا پيوند بزننداند، نه آنکه بخواهند ادعای الوهيت کنند يا نامشان ر ملت

الاختيار مردم  عنوان نماينده و پيامبر خدا مالک تامُّ در تمدنهای ماقبل هخامنشی شاه به
همۀ فرعونان مصر خدا و فرزند خدا . رفتند شمار می شد و همۀ مردم بندگان او به شمرده می
۔که هرسه در » هشا/ خدازاده/ خدا«شدند، و تئوری سياسی مصر از يک تثليث  شمرده می

فرعون خدا بود زيرا روحش از آسمان آمده بود تا بر . شد فرعون جمع آمده بود۔ تشکيل می
روی زمين خدايی کند؛ خدازاده بود زيرا روح خدای آسمانی در مادرش دميده شده بود و او از 

و خوزيّە شاه رودان  در ميان. کرد وجود آمده بود؛ و شاه بود زيرا بر مردم حکومت می آن روح به
نمايندۀ خدا و برگزيده و پيامبر او و مورد خطاب دائمی او بود، و مردم نه رعايای او بلکه 

در تمدن کوچک اسرائيليان و تمدنهای کوچک کشورهای صور و کنعان نيز . بندگان او بودند
رانی با تشکيل تمدن اي). پيامبرشاه بود(واسطۀ خدا و مورد خطاب خدا بود  شاه نمايندۀ بی

های نوينی بر روی معرفت بشری گشوده شد که تا پيش از آن  اين وضعيت تغيير کرد، و دروازه
  . زمين ناشناخته بود برای بشريتِ بيرون از ايران

آميز هزاران  رودان و شام و مصر آماده برای بريدنِ کلی از باورهای وهم ولی اقوام ميان
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رودان و  ۀ آسمان بودنِ شاه همچنان بالقوه در مياننظريۀ خدازادگی و نمايند. سالۀ خويش نبود
تأثير از فرهنگ مصرِ  شام و مصر سريان داشت تا آنگاه که اسکندر مقدونی و جانشينانش به

در . فرعونی ادعای خدازادگی و خدايی کردند و همچون فرعونان مورد پرستش قرار گرفتند
ش در فلسطينِ تابع امپراتوری روم صورت مصریِ کهنِ خوي سدۀ نخست مسيحی اين تئوری به

تَجَلّی کرد؛ و يک سده ) روحُ القدس/ ابن/ اب(» روح آسمانی/ ايشوع/ ايل«صورت تثليث  به
در اينجا نيز . بعد، دينی براساس آن ساخته شد که در آينده دين رسمی امپراتوری روم گرديد

ئی باکره پديد  ا با دوشيزهئی بود که در اثر آميزش روح خد ايشوع ۔همچون فرعون۔ خدازاده
  . آمده بود و از اين حيث او خدا در کالبد انسانی بود، و آمده بود تا بر جهان سلطنت کند

يی ماقبل شاهنشاهی زير پرچم خدايانی که آنها را به عنوان  شاهان سلطنتهای خاورميانه
خدايان ديگر جهاد نمايندۀ خاصِ خويش برگزيده و مکلف کرده بودند که با خدايان و پيروان 
دين خودشان را بر  کنند رسالت نابودگری پيروان همۀ اديان و خدايان و حاکميت بخشيدن به

سياسی همۀ حکومتگران دنيای سامی در طول تاريخ آن  اساس نظريۀ دينی. کشيدند دوش می
 دين حق بوده که بايد با اديان ديگر جنگيد تا همه از ميان برود و دينی جز دين خودی که تنها

اند که يا مردم  آنان از سوی خدايان خودشان حکمی قطعی داشته. است در جهان برجا نماندَ
گونه آشتی  در اديان سامی هيچ. دين خودشان درآوره بندۀ خودشان کنند يا نابود کنند را به

 مغلوبان يا بايد برده و بندۀ فاتحان و خدايان آنها. ميان فاتحان و مغلوبان وجود نداشت
اين طرز فکر در همۀ اديان سامی اِعمال شده است و دينهای سامی . مردند شدند يا می می

اند که  کسانی ادعا کرده. ضرب شمشير در ميان جماعات انسانی جا باز کرده است عمومًا به
گران مسيحی از  شايد اين ادعا در دورانی که تبليغ. گير شده است دين مسيح بدون شمشير همه

 برخوردار بودند و در ميانِ جماعات گرسنه و ۱۹و ۱۸های  دی استعمارگرانِ سدهکمکهای ما
داستان  ولی وقتی به. کردند مصداق داشته باشد غرب هند تبليغ می زدۀ آفريقا و جنوب قحطی
های چهارم تا ششم مسيحی که دوران گسترش آئين  طلبیِ مسيحيانِ جهادگر در سده شهادت

بينيم که چه جنايتها که جهادگران مسيحی برای  کنيم می راجعه میمسيح در خاورميانه بود م
جنايتهائی چندان بزرگ که پشت ! اند تحميل دين خودشان بر جماعات انسانی انجام نداده

ها  ترين شيوه آنها نه تنها با پيروان اديان ديگر به خشن. لرزانَد انديشی را می هر انسان نيک
ها  ترين شکنجه رحمانه پيرو مذاهبی که مخالفشان بودند نيز بیرفتار کردند بلکه با مسيحيان 

ترين آنها آويزان کردن مخالفان از انگشتان و برکندنِ پوستِ مخالفانِ  کار بردند که ساده را به
های  تاريخ ارمنستان و اناتولی در سده. های وحشيانه بود دينشان و کشتن آنها در زير شکنجه
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سوزيها  سوزيها و آدم  از داستانهای کشتارهای همگانی و خانهپنجم و ششم مسيحی پر است
ترک دين  توسط گروههای جهادگرِ مسيحیِ زير حمايت امپراتوریِ روم که مردم را مجبور به

های چهارم و  در دوران جهاد مسيحيان در سده. کردند سنتی خودشان و اتخاذ دين مسيح می
ميتريَسَنَە و مانوی بود چنان کشتارها و جنايتهائی پنجم که عُمدتًَا برای نابودگری دو دين 

   ١.کند انديشی راست می توسط جهادگران انجام شد که خواندن آنها مو را بر اندام هر نيک
اند، و  بر جامعۀ بشری وارد آورده) جهاد(بيشترين تلفات بشری را جنگهای دينی 

همين امروز نيز مدعيانِ توليتِ دين . اند بشترين رنجها را انسانها از مدعيانِ توليتِ دين کشيده
و هرجا که بتوانند با ايجاد (رسد با تلاش برای محدود کردنِ آزاديها  در هرجا که دستشان می

ئی است که بيش از اين  گونه مسبب درد و رنج برای انسانهايند ولی زمانه به) نابرابریِ حقوقی
   ٢.از دستشان ساخته نيست

يیِ پيش از هخامنشی، خانۀ شاه خانۀ  ياسیِ تمدنهای خاورميانهس براساس تئوریِ دينی
در اين تمدنها . شد، و کاخ شاه چون يک معبدْ مقدس و مورد پرستش بود خدا شمرده می

های  فرهنگ و هنر و کليۀ دستمايۀ انديشۀ بشری در خدمت معبد قرار داشت، و همۀ جلوه
نبشتۀ برجا مانده از نَبوخَد نَصَّر  يک سنگ. شد کار ساختن معبد گرفته می هنری به فرهنگی

گيرد، سراسرش در باب خدماتی  اش چند صفحه از اين کتاب را دربر می دوم بابلی که ترجمه
انواع زيورهای  است که اين پادشاه نيرومند با ساختن چندين معبد بزرگ و باشکوه و مزين به

پيرامون مردوخ کرده است تا آنها زرين و سيمين برای خدايش مردوخ و ديگر خدايان کوچک 
درباب تفاخرِ . های نبونِهيد نيز پيش از اين خوانديم نوشته. را از خودش خشنود سازد

گوشۀ کشور مصر نيز صدها سند  شمار در گوشه فرعونان مصر به ساختن معابد و مقابر بی
که حتی مردگانِ جانبۀ دين در اين تمدنها چندان بود  سلطۀ همه. مکتوب برای ما مانده است

های مادی و ثروتهای ناشی از تلاش رعايا را با خودشان  سلطنتی بخشهای عظيمی از دستمايه
داشتند؛ چنانکه اموال و اشيائی که در  بردند و در گورهای خويش نهفته می زير زمين می به

ايی يک تنه دست آمد به به) تُحوت عَنخ آمون(سدۀ بيستم از گور يکی از شاهان مصر باستان 
  . دهد مانندِ زيرزمينی را نشان می خانۀ نهفته در يک گورِ کاخ گنج

شان مردم را  رهبران سياسی خاورميانه در دنيای ماقبل هخامنشی نه تنها در زندگی
بردگی کشيده بودند و شيرۀ کار و تلاش انسانها را با تلقينهائی که از جانبِ خدايشان آورده  به

باور را با خودشان  زده و دين ثمرۀ تلاش و کار هزاران انسان خرافاتمکيدند، بلکه  بودند می
   ٣.داشتند بردند و در زير زمين نگاه می گورهاشان می به
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نه تنها کوروش و داريوش بلکه همۀ شاهان ايران که پس از ايشان آمدند درصدد نبودند 
شايد منشأ اين . زندکه از خودشان نوعی خدا بسازند و مردم را به بردگان خويش مبدل سا

فضيلت را بتوان در سرشت ايرانيان جستجو کرد که برای حيثيت انسانی و عقائد دينی 
اند به انسانها درحد  اند، و حتی اگر شاه هم بوده شده ئی که بوده۔ احترام قائل می ۔هرعقيده

ده که سبب هم بو به همين. اند نه عابدان خودشان نگريسته برِ خودشان می رعايای فرمان
که در فرهنگهای اقوام سامی وجود دارد در زبان » عبِادت«و » عبد«گاه عبارتی مترادف  هيچ

از » عبد«جای واژۀ تحقيرآميزِ  آمده است، و همين امروز نيز ما مجبوريم به ايرانی به وجود نه
يا » دگیبن«نيز از کلمۀ » عبادت«جای  رساند؛ و به استفاده کنيم که معنا را نمی» بنده«کلمۀ 

ولی چونکه پس از اسلام . کنيم که معادلِ واژۀ تحقيرآميزِ عبادت نيست استفاده می» پرستش«
جای عبد و عبادت استعمال شده است، به غلط  سه کلمۀ بنده و بندگی و پرستش به کَراّت به

اند؛ حال آنکه بنده کسی است که طبق قراردادی  چنين به ذهن القا شده که اينها مترادف
آورد ولی آزادِ آزاد است؛ در  نی به برتران وابسته است و فرمان برتران را به اجرا در میضم

گونه آزادی از خود ندارد و  کسی است که در تملک ديگری است و هيچ» عبد«حالی که 
اش مردم را بندگان خودش  اگر داريوش در کتيبه. صاحبش حق دارد که او را بکُشد يا بفروشد

» بنده«کلمۀ  ما وقتی به. بران اويند ورش آنست که همگان وابستگان و فرمانخوانده است منظ
قرار » نافرمان«يابيم که داريوش اين کلمه را در برابر  کنيم در می در کتيبۀ بغستان توجه می

بار  او در اين کتيبه چندين. بوده است» بر وابسته و فرمان«داده است، و معنای بنده در زمان او 
کس که از من نافرمان  بود برسر فلان) منَءَ بَندکَءَ(بر من  کس را که فرمان ه که فلانتصريح کرد

بران  اين حقيقتی بود که در شاهنشاهی ايران همۀ مردم خاورميانه فرمان. شده بود گسيل کردم
خاطر حفظ صلح و امنيت جهانی بر همگان سروری داشت و همه  شاهنشاه بودند و شاه به

از اين نظر شاهنشاه ايران خداوندگار مردم به شمار . کردند و اطاعت میبايست از ا می
  : چنين اشاره کرده است» جمهوريت«به اين معنا افلاطون در کتاب . رفت می

دست  حقيقتی که طبيعت مقرر داشته است آنست که انسان بيمار، اعم از آنکه دارا يا تهی
گونه انسانها   بگذارد؛ به همينباشد، ناگزير است که خودش را در اختيار پزشک

   ٤.روا گردن نهد های فرمان ناگزيرندکه در زير حکم باشد و به خواسته
شود برای جامعه با  روايان وضع می   در کتاب قوانين نيز دستورهائی را که از سوی فرمان

   ٥.کند دستورهای پزشک برای بيمار مقايسه می
شد که مملوک شاه  يی نه تنها از مردم خواسته می در سلطۀ اقوامِ غير ايرانیِ خاورميانه
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شان را نيز با فرمانهای آسمانیِ شاه هماهنگ  باشند، بلکه مردم مُکَلَّف بودند که عقيدۀ دينی
شاهانِ غير ايرانیِ خاورميانۀ پيش از دوران . سازند و از خدا و دين خودشان چشم بپوشند

دادند و  ا اديان و خدايانِ ديگران اختصاص میب» جهاد«هخامنشی بيشينۀ افتخاراتشان را به 
فضيلت شاهنشاهان ايران در آن . کردند هيچ خدا و دينی را جز خدا و دين خودشان تحمل نمی

. بود که با عقائد و دينهای مردم کاری نداشتند و ستيزشان تنها با بديها بود نه با انسانها
طرفیِ دينیِ ايرانيان در  ان ايران و گواه بیهرودوت روايتی دارد که بيانگر آزادمنشی شاهنشاه

اين . قبال اقوام زير سلطه و پاسداری شاهنشاهان ايران از آزادی دينی همۀ اقوام و ملل است
  : روايت چنين است

يک از شما حاضريد  کدام: روزی داريوش بزرگ به يونانيانی که در خدمتش بودند گفت
در و مادر متوفايتان را بخوريد؟ آنها پاسخ دادند مبلغی پول از من بگيريد و گوشت لاشۀ پ

پس از آن از هنديهائی که از قوم کلات . که به هيچ پاداشی چنين کاری نخواهند کرد
خورند در حضور همين يونانيان توسط يک  هستند و گوشت لاشۀ پدر و مادرشان را می

جايش   نخوريد و بهيک از شما حاضريد که لاشۀ پدر و مادرتان را کدام: مترجم پرسيد
وجه چنين کاری را نخواهيم کرد زيرا  را بسوزانيد؟ همگی فرياد برآوردند که به هيچ آن

   ٦.اين يک گناه بزرگی است
تواند در مجلس داريوش و در حضور سران کشورهای تابعه اتفاق    اين داستان که می

کتابهای ايرانيان خوانده بوده افتاده باشد، و هرودوت از ايرانيان شنيده بوده يا در يکی از 
داده و به آنها  است، درسی است که داريوش بزرگ در هر گاه و بيگاه به بزرگان کشور می

ئی که دارد برای خودش محترم است، و اگر  فهمانده است که هر ملتی هر دين و عقيده می
قوم پدر و يک . ديگری گمان کند که دين يا عقيدۀ قوم ديگر درست نيست در اشتباه است

سوزاند، و سومی گوشت پدر و مادر متوفايش را  کند، ديگری آنها را می مادرش را دفن می
. پندارند کنند و کار ديگران را نادرست می هر سه از نظر خودشان درست عمل می. خورد می

مل پس نبايد به عقائد ديگران اهانت کرد بلکه بايد به همه احترام نشان داد و وجود آنها را تح
  . آيد کرد، تا اتحاد و برادری انسانها پا برجا بماند و کينه و دشمنی به وجود نه

مقايسه کنيم اين عقيده به آزادی را با عقايد دينی اقوام سامی که تأکيد دارند هرکس 
سوی خانۀ خدای ما نماز  کند و برای خدای ما و به چون ما نيست و خدای ما را بندگی نمی

کنيم  و درخور نابودی است و ما وظيفه داريم که با آنها بجنگيم تا نابود شان» نجس«گزارد  نمی
  . يا به بندگانِ خدای خودمان تبديلشان کنيم
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دانست که دينها و آداب و رسوم و آئينهای دينی و عقيدتی را انسانها  داريوش می
ر دينی که دارد ئی ه اند، و هر جامعه حسَبِ نيازهای جامعۀ خودشان برای خودشان ساخته به

موافق با نيازهای جامعۀ خودش است، و اگر نزدِ مردمِ يک جامعۀ ديگر آداب و رسوم دينیِ 
رسد نبايد که آن را واقعًا هم ناپسند و درخورِ نابودی پنداشت، بلکه بايد  نظر می آنها ناپسند به

او در . طرف ماند یآن احترام نهاد و در قبالش ب عنوان يک واقعيت پذيرفت و به را به که آن
کرد، و چه بسا که مناظراتی هم ميان سران کشورهای  مجلسش چنين پرسشهائی را مطرح می

داد تا  پايتخت آمده بودند ترتيب می تابعه و متوليان دينهاشان که برای ديدار با شاهنشاه به
  . انسانها بدهد درس رواداری و همزيستیِ برادرانه را به

دانستند يک چيز را  خودشان را حامی صلح و امنيت جهانی میشاهنشاهان ايران چون 
طلبيدند، و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداختن ماليات و فرستادن سرباز برای  از رعايا می
دانستند، اين حق را  گير برای ادارۀ جامعۀ بشری می و چون خودشان را تنها تصميم. ارتش بود

آنها اطاعت کنند تا آنها آرامشِ همگانی و امنيت برای خودشان قائل بودند که همگان از 
اين  آنها به. شغلی و آزادیِ عقائد دينیِ همه را تأمين نمايند و ستم و تجاوز را از جهان براندازند

تعبير، چنانکه در سخن افلاطون ديديم، پزشکانی بودند که برای مداوای بيماريهای 
کردند، و  امنی نبود، داروهای تلخ نيز تجويز میريزی و نا اجتماعیِ انسانها که چيزی جز خون

گرفتند، و سربازانی که مجبور بودند در  اين داروهای تلخ همانا مالياتهائی بود که از مردم می
  . ارتش خدمت کنند و برای پاسداری از صلح و امنيت جهانی بجنگند و خون بدهند

اختيارِ  رپرست و صاحبکوروش و داريوش و جانشينانشان با چنين بينشی خود را س
مردم روی زمين پنداشتند و معتقد شدند که مردمِ جهان و ثروتهای روی زمين بايد در اختيار 

اش تحقق  يشان که برقراری نظام مورد نظرشان که برنامه»هدف والا«آنها باشد تا بتوانند به 
  . بخشيدن به سعادتِ همگانی بود جامۀ عمل بپوشانند

شند که نظام عادلانۀ مورد نظر داريوش يک نظام طبقاتی جابرانه شايد کسانی گفته با
های  داد و توده بود که سرنوشت و ثروتهای کشور را در دست طبقۀ حکومتگر ايرانی قرار می

اين سخنی است که . ساخت کارگزاران و کارگرانِ ۔اگر نه بردگانِ۔ آنان مبدل می مردم را به
توسط برخی افراد دربارۀ بسياری از نظامهای سياسی های پيش از ما  در دورانی از دهه

م در  ياد سخنانِ سوفسطائيانِ سدۀ ششم پ سخنان اينها ما را به. شد روزگاران گذشته گفته می
شناسانۀ سدۀ بيستم  توان نظامهای دنيای کهن را با معيارهای جامعه ولی نمی. افکنَد يونان می

رد که برقراری چنين نظامی ۔که در مقايسه با مورد سنجش قرار داد، و نبايد فراموش ک
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رسد۔ در آن  نظر می يی بسيار عادلانه و انسانی و بديع و پسنديده به نظامهای پيشينِ خاورميانه
  . روزگار برای تداوم شاهنشاهی يک ضرورت تاريخی بود

مبتنی شايد کسانی علاقه داشته باشند که داريوش را مورد انتقاد قرار دهند که چرا نظام 
برقرار کرده بود را برهم زد تا نظام طبقاتی را ) ی مغ يا همان گاؤماتە(بر مساواتی که برديَِە 

بوجيە از ايران،  گذارند که در غياب کام جايگزين آن سازد؟ اينها فرض را بر اين می
ا کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد تا نظام طبقاتی که تازه در ايران پ گاؤماتَەی مغ دست به

گرفته بود را براندازد، و نابرابريهائی که با تشکيل شاهنشاهی بروز کرده بود را از ميان بردارد 
نگاران اکادمی شوروی سابق که  اين نظريه را تاريخ. و يک نظام عادلانه را برقرار بدارد

ای ه گر عدالت براساس نظريات مارکس و لينين بودند ترويج کردند؛ ولی مبتنی بر داده تبليغ
» عدالت«هرچه اينها دربارۀ . تواند داشته باشد ئی نمی تاريخی نيست و هيچ اساس و پايه

  . اساس و بنياد است اند توهمی و پنداری و بی گاؤماتَە گفته
سوزند حق دارند که هرگونه نظام  البته کسانی که در اشتياق عدالت اجتماعی می

يک انسان .  و هر اقدام عدالتخواهانه را بستايندباد انتقاد بگيرند اجتماعیِ نابرابرانه را به
تواند که وجود نابرابری را در هيچ زمان و مکانی  طلب نمی عدالتخواه و آرمانگرا و مساوات

ولی حقيقت آنست که آرزوهای بشری يک چيزی است و واقعيتها چيز ديگری . توجيه کند
امی برسرِ کار باشد که آزادی و انسان در اعماق ذهن خود مايل است که هميشه يک نظ. است

ليکن در جهانِ واقعيتها اين جز يک . طور متساوی تأمين کند برابری و سعادت همگان را به
انسان موجودی . گرا نيست دوست هست اما ذاتاً عدالت انسانْ عدالت. رؤيای آرمانی نيست
هر سو که   و بهجو و خودپرست که مهار او را شهوتها در دست گرفته است آزمند و برتری

کند آن  تنها قدرتی که بر ذهنِ انسان حکومت می. کشاند برآورندۀ اين شهوتها است می
ناميده شده » نَفْسِ اَمارهَ«و در زبان عربی » اَنگرَ مَنيو«ئی است که در زبانِ ايرانی  خصيصه

، چون انسان تا وقتی که زير نوعی ستم باشد. است» غرايزِ سرکش«است که معنای واقعيش 
اند سخن از  بيند که راهش را زورمندان مسدود کرده خواهانِ برآوردن اميال نفسانی است و می

ئی فراهم آمد و برَخرَِ مرُاد سوار شد، نفس  راند؛ ولی همينکه برايش زمينه عدالت و برابری می
گويا هدف از کند که  ئی برايش تفسير می گونه برد و عدالت را به چيز را از يادش می اماره همه

عدالتی آنجا است که سدی در راه برآوری اين  آن فقط برآوردن اميال شهوانیِ او است، و بی
ئی بيش از سوسياليستها سخن از  در دنيای معاصرِ خودمان هيچ گروه انسانی. اميال باشد

ان کارکردهای اين مدعيانِ عدالتخواهی در زم اند؛ ضرورتی ندارد به عدالت و مساوات نرانده
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در جوامع گذشتۀ خودمان صوفيان بيشترين داد سخن را درباب . تسلطشان اشاره داشته باشيم
دار و دستگاه شاهانۀ هرکدام از شيوخ بزرگ صوفيه  اند، ولی بنگريم به برابری انسانها داده

پس از سوار شدن بر خرِ مراد و مرشد شدن و مريدانِ فريبخورده و آرزومند عدالت را پيرامونِ 
با مدعيان سرپرستی دين کاری نداريم که اينان در تاريخ بشر حساب خاص ! ود جمع آوردنخ

خودشان را دارند و عملکردها و شگردهاشان برای بشريت شناخته شده است، و جز فراهم 
پذير  انديش و تلقين آوردنِ يک زندگیِ اَنگَلی برای خودشان که از راه اموالِ اهدايیِ مردمِ وهم

، و برای )يأکُلونَ اَموالَ النّاسِ بِالباطِل(اند و ندارند  کنند هدفی نداشته ده فراهم میو فريبخور
مدعيان توليتِ دين در هر زمان و مکانی جز . آزادی و حيثيت انسانها هيچ ارزشی قائل نيستند

اند  فريبی بوده اند؛ و ستمگران مردم فريبی و خوردنِ ناحقِ دسترنج انسانها کاری نداشته مردم
های عامی سوار شوند و از  های توده اند تا بر گرده که دين را ابزار دست خود قرار داده بوده

اند در ميانِ آنها کسانی که در انديشۀ آزادی و  همگان سواری بگيرند؛ و بسيار اندک بوده
ۀ دو نمون) پس از زرتشت(شايد در ايران خودمان مانی و مزدک . نيکبختی انسانها بوده باشند

  . فرد تاريخ باشند که سومی ندارند منحصر به
طلبی خصيصۀ ذاتی  آزمندی و افزون. تواند که از سرشتِ ذاتیِ خويش ببرُد انسان نمی

گرِ عدالت و برابری، نقشهای  انسان است، و اوتوپياها وآرمانهای زيبای انسانهای تبليغ
زمان و مکانی تسلاّی دل شان در هر  کمرنگِ رؤياهائی تعبيرنيافتنی است که بازگويی

عرصۀ واقعيتهای جامعه  آرزونرسيده بوده است ولی امکان ورود آنها به ديده و به انسانهای رنج
زيَد وجود  های فطريش بر روی اين کرۀ خاکی می وجود نداشته است، و تا بشر با خصيصه

  . نخواهد داشت
و پارسا و پاکدامن و وارسته گرا  دوست و حق انديش و انسان هر اندازه که نيک انسان به

باشد، وقتی بر مسند قدرت تکيه زده بر فرازِ همگان قرار گرفت و لذتِ برتری و شهوتِ سلطه 
سوی فساد  گيرد و او را اندک اندک به دست می مهارش را به» دروغ«و » آز«را چشيد، ديوِ 

قدرت برسد و  بهمحال است که انسان . فسادْ خصيصۀ ذاتی قدرتِ سياسی است. کشانَد می
اش را  طلبانه و آزمندانه انسان وقتی قدرتمند و مطاع شد، هميشه خواستهای افزون. فاسد نشود

گردد و خودش را با خودفريبی متقاعد  پذير می کند که برای خودش دل ئی توجيه می گونه به
 آن نهفته خاطر مصلحتی است که خشنودی خدا و مردم در دهد به کند که هر کاری انجام می می

ئی از قدرت رسيد  مرحله وقتی انسان به. اين خودفريبی نيز خصيصۀ ذاتیِ قدرت است. است
کنند، همان ديوی که زرتشت و مانی و مزدک معرفی کرده و  که همگان از او اطاعت می
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 از دارد که خودش را برتر و بهتر کند و او را برآن می در کالبدِ او لانه می) يعنی آز(اند  نکوهيده
اجرا نهند و  چون و چرا فرمانهايش را به همگان بپندارد و انتظار داشته باشد که همگان بی

نوعی برده برای او تبديل شوند که تسليم محضِ اراده و  بالای سخنِ او سخنی نگويند و به
در اين مرحله است که انسانِ قدرتمندِ مطُاع، با خودفريبی، از خودش بتی . خواست او باشند

بتی که . را بپرستند پرستد و هم انتظار دارد که ديگران آن سازد که هم خودش آن بت را می می
گيرد، و او در پندارِ خويش پرستشِ بتِ خودش را  سازد عملاً جای خدا را می او از خويشتن می

. های بتِ او باشند خواهد که برآورندگانِ خواسته کند و از همگان می پرستش خدا تصور می
لانه کرده است هر بدی » ولايت بر مردم«ين مرحله است که ديوی که در کالبدِ اين مدعیِ در ا

دهد، و او  و منکری را که برآورندۀ خواستهای بتِ او باشد در نظرش نيکو و معروف جلوه می
زند و آن را برای  هر عملی می بيند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست به فسادها را صلاح می

شدۀ قدرت است و سخت زيرِ تأثير تلقينِ ديوِ درونی خويش  او که مسخ. کند توجيه میخودش 
پندارد که هر عملی از او سر بزند همان است که خشنودی خدا در آن نهفته  است چنين می

او با اين توجيهْ هرگونه نافرمانی از خودش را عصيان . الإجرا است است و برای همگان لازمُ
داند و مخالفتها را با برچسپِ محاربه با  خدا پنداشته و درخور کيفرِ شديد میدر برابر ارادۀ 

کند، و فرياد اعتراض ستمديدگان را زيرِ نام اعتراض به احکامِ  سرکوب می» باغی«خدا و 
  . کند دينِ خدا در گلوها خفه می

عنای م به(» حکومت«غلط  نام دارد و به» سلطنت«و » سلطان«سلطۀ سياسی که در عربی 
هر شکلی که باشد دستگاهی است که آزمندانِ  نام گرفته است، در هرجا و هر زمان و به) داوری
اند و چيزی جز ابزارِ جبر و  وجود آورده طلب برای برآوردن شهوات نفسانی خويش به برتری

فريباترين شکلِ اين ابزارْ سلطنتهای . سلطۀ سياسی ابزار جبر است. زورگويی و ستم نيست
علت توان بيش از  اند، که درعين حال ۔به در صحنۀ تاريخ و جغرافيا بوده) تئوکراسی(ی دين

پذير۔ جباّرترين و کارآمدترين  گرا و ستم های توهم کشی از توده فريبی و بهره حدشان در عوام
سلطنتهای دينی در دنيای کهن با تئوريهای فريبا اذهان . اند و خواهند بود ابزار ستم نيز بوده

ها را زير عناوين صدقات  کشيدند، شيرۀ کار و توليد و نتايج فعاليتهای توده بند می ها را به ودهت
بندگان مجری ارادۀ  کردند، مردم را به سوی معابد جذب می و نذورات و کفارات و اوقاف به

تمِ های فريبخورده و زيرِس توده ساختند، و در عوضِ ستمها و غارتهاشان به گران مبدل می سلطه
دادند که در صورت قبولِ  دائمی وعدۀ سعادتی موهوم در دنيای ديگر در ورای جهان مادی می

در سلطنت دينی مجموعۀ اقتدارات و اختيارات در دست . بردگی نصيبشان خواهست شد
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پندارند و هر قانون و  الاختيار خدای آسمانی می شود که خود را نمايندگان تامُ افرادی جمع می
. کنند الإجرای خدا با تلقينهای فريبنده برمردم تحميل می  تحت عنوان احکام لازمُدستوری را

بند کشيده و در  سلطۀ دينی به گرانِ وابسته به روزیِ تبليغ مردم که افکارشان را تلقينهای شبانه
اند هيچ  جهانی و عذاب آسمانی نگاه داشته شده ترس و هراس دائمی از خشم خدا و رنج اين

بينند، و درنتيجه  فريب را در جلو روی خود نمی گرانِ مردم  اجرای خواستهای سلطهراهی جز
خاطر خشنود ساختن خدا و  کوشند که به کنند و می خود را دربستْ تسليمِ خواستهای آنها می

اجتناب از خشم او همۀ آنچه را که دستگاه سلطه تحت نام احکام شرعی وضع کرده است 
  . ند و از آنها تخطی نکننداجرا درآور مو به موبه

گرانِ تاريخ در هرجا و هر زمان برای توجيه زور و قدرت و سلطۀ خود  زورمندان و سلطه
ناميده آنها را  اند و آن تئوريها را ارادۀ خدا می شده دامن تئوريهای خودساخته می دست به

يیِ  رزمينهای خاورميانهاين امر در س. اند داده ها قرار می کشی از توده ابزار خويش برای بهره
دنبال فروپاشیِ شاهنشاهیِ ساسانی  يک اصل ابدی تبديل شد، سپس به زمين به بيرون از ايران

  . ايران آمد و تا امروز پا برجا ماند همراه با خزشِ بزرگِ بخشی از همان قوم سامی به
ها در   جبر تودهعنوان کارآمدترين ابزار در همۀ دولتهای نوينِ خاورميانه دستگاه دينی به

همان جهتی سوق  ها را به روزيشَ افکار توده خدمت سلطۀ سياسی است، و با تلقينهای شبانه
. کنندۀ ثبات و دوامِ حاکميتِ آنها است دهد که برآورندۀ خواست حکومتگران و تأمين می

د جات زورمن گرانْ شکل ديگری از همان تئوريهای کهن است که دسته ساز سلطه قوانين دست
ها را از شرکت در  گيرند و توده خدمت می های قدرتشان به قصد تحکيم پايه طلب به و فزونی

های  بهانۀ تأمين هزينه دارند و ثمرۀ تلاش و کار آنها را به سرنوشت اجتماعی خويش محروم می
کنند، و هر  منظور تأمين هرچه بيشتر وسائل آسايش خودشان، غارت می دولت، و درواقع به

فرمان آنها داده و  پذيرِ جامعه که تن به گرايانِ ستم دست بخشی از اوهام مخالفی را بهصدای 
  . کنند اند که برای رضای آنها دست به هرجنايتی بزنند، در گلو خفه می آماده

سلطۀ سياسی با ديدی کاملاً بدبينانه نگريست و  توان به البته واقعيت اينست که نمی
هر حال  ی اگر ذاتاً فسادگرا است پس فساد مطلق است و بايد بهچنين پنداشت که سلطۀ سياس

نبايد فراموش کرد که سلطۀ سياسی برای برقراریِ نظم و ثبات در جامعه . با آن مخالفت ورزيد
ضرورتِ حتمی دارد؛ و اگر از اين ديد بنگريم نوعی فضيلت را نيز در آن خواهيم يافت که 

ئی که پيدايش سلطۀ سياسی را  نظريه. مردم جامعه استناشی از حفظ نظم و امنيت و آرامش 
نشأت ) حفظ نظم و امنيت(ناشی از يک قرارداد اجتماعی دانسته از همين خصيصۀ سلطه 
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  . گرفته است
شان نيازمند ثبات سياسی  پرور که زندگیِ اجتماعی ايرانيان اقوامی بودند کشاورز و دام

ايرانيان در . توانست نگاهبان اين ثبات باشد یدر کشور بود و يک دولت مقتدر و متمرکز م
دغدغۀ خاطر از آشوبها و  زير چتر دولت توانمندِ کوروش و داريوش و جانشينانِ آنها، بی

برانداز بيگانگان، و  بيم از يورشهای غارتگرانه و خانمان گر، و بی آور و ويران جنگهای زيان
دادند و بهائی که در قبال اين آسودگی   ادامه میکار و توليد آسوده از بيمِ اسارت و دربدری، به

مزايائی که نظام سياسیِ . توانست که مورد قبول همگان باشد پرداختند می و آرامش می
مراتب بيشتر و سودمندتر از بهائی بود که اين نظام تحت  هخامنشی برای ايرانيان داشت به

  . گرفت  از مردم ايران میعنوان مالياتها و سلب برخی از اختياراتِ شخصیِ افراد
همسايگان و حذفِ  در دنيای واقعيتها که گروههای بشری از هرسو درصددِ تجاوز به

ئی جزآن  حکمِ موقعيت جغرافيايیِ خويش چاره يکديگر يا سلطه بر يکديگر بودند، ايران به
عی زندگیِ اجتما بايست که به اقوام ايرانی يا می. نداشت که توانمند و فرادست باشد

عادلانۀ پيش از ماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند تا لقمۀ گوارای جهانگشايان  نيمه
مقتضيات سياسی و اجتماعيش گردن  بيگانه شوند؛ يا دولتی مقتدر و متمرکز داشته باشند و به

ايران در آن شرايطِ تاريخی جزآنکه نيرومندترين سلطه در خاورميانه باشد هيچ راهی را . نهند
کوروش و داريوش با تيزبينی سياسی خاص خودشان بر اين حقيقت . توانست برگزيند ینم

عنوان تنها  آگاهی کامل داشتند و مصمم بودند که برای استمرار سلطۀ سياسی ايران به
عنوان تنها پاسدار صلح و امنيت جهانی، هر بهائی را که لازم باشد از  ابرقدرت جهانی و به
  .  و در مقابلِ اين بها ايرانيان را سروران جهانِ متمدن سازنداقوام ايرانی بگيرند

عنوان يک کشور  زمين را برخود داشت و به ئی از خاورميانه که نام ايران آن نقطه
عرصۀ تاريخ و جغرافيا نهاده بود، سرزمينی بود که هم از نظر جغرافيايی و  نيرومند و مسلط پا به

. طلبانۀ مراکز سلطۀ شرق و غرب واقع شده بود های توسعههم تاريخی در نقطۀ تلاقیِ گذرگاه
 گيری که اين مراکزِ سلطه در هر سوی ايران که بودند، هرگونه بلندپروازی و نقشۀ جهان

در چنين وضعيت . زمين دنبال کنند بايست که راهشان را از درون ايران داشتند، می
نها در گروِ وجود يک سلطۀ پرزور تهديدآميزی موجوديتِ اقوام ايرانی و هويتِ تاريخی آ

گر و  ويژه خطر اقوام ويران را در برابر خطراتِ تجاوزِ بيگانگان، به سياسی بود که آنان
در آن شرايطِ تاريخیْ فقط يک رهبریِ قاطع و باتدبير و . نژاد محافظت کند ستيز سامی انسان

توانست که ضامن  پهداران میپرزور و بلندپرواز و يک نظامِ متمرکزِ متکی به زورمندان و س
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جانبۀ سپهداران و پهلوانان و  ئی نيازمند حمايت همه چنين سلطه. تداوم موجوديت ايران باشد
ئی جزآن نداشت که در  های متنفذ و رؤسای نيرومند خاندانهای ايرانی بود؛ و چاره خانواده

نتيجۀ اين امتيازاتْ .  کندسپهداران زورمند عطا گير مادی به برابرِ اين حمايتْ امتيازات چشم
  . توانست که باشد، و گريزی هم از آن نبود چيزی جز يک نظام طبقاتی نمی

شد شاه نيز  الوجود دانسته می گونه که خدا يک ذاتِ واجبُ درتئوریِ سياسیِ ايران همان
شد که وجودش برای برقراری امنيت و آرامشِ همگان در جهان لازم  يک ذات والا شمرده می

نه دوام هستی بدون وجود . کنندۀ جهان مادی اولی خالق و مدبر هستی بود و دومی اداره. دبو
شاه . پروردگارِ هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در جامعه بدون وجود شاه

های عهد کهن بود که سمَِتِ پدر مردم را داشت  تعبيری نسخۀ دوم کاوے در نظر مردم ايران به
هخامنش يک کاوے و شخصيتی . مثابۀ اطاعت فرزند از پدرش بود طاعت مردم از او بهو ا

بر يک سينیِ . پنداشتند پيش و فرزندانش نيز همچون او خود را والا می چيش. برجسته بود
دست آمده، اين  که در اکتشافات همدان به) نيای داريوش بزرگ(زرينِ منتسب به آريارمَنەَ 

  : ستعبارت نگاشته شده ا
: شاه آريارمَنهَ گويد. پيش، نوادۀ هخامنش آريارمَنَە، شاه بزرگ، شاه پارس، پور چيش

اختيار من است و اَسپانِ خوب و مردان خوب دارد، خدای  اين سرزمين پارس که در
. ام عنايت اهورمَزَدا من در اين سرزمين پادشاه به. من عطا کرده است بزرگْ اهورمَزَدا به

  . اهورمَزَدا مرا پايداری دهاد:  گويدشاه آريارمنَە
  اَرشامەَ پسر آريارمَنەَ نيز بر سينی زرين مشابهی که اين نيز در اکتشافات همدان يافت 

  : شده چنين نويسانده است
اهورمَزَدا : شاه ارشامە گويد. اَرشامَە شاه بزرگ، شاه پارس، پور آريارمَنَە، هخامنشی

من  سرزمين پارس را با مردان خوب و اسپان خوب به. تخدای بزرگْ مرا پادشاه کرده اس
   .اهورمَزَدا مرا ياور باد، و اين سرزمين را که در دست من است ياری کناد. عطا کرده است

دست  کدام از آريارمَنەَ و اَرشامَە نگفته که پادشاهی را خودش به بينيم هيچ  چنانکه می
داده است؛ بلکه در هر دو مورد سخن بر آنست که آورده يا اهورمَزَدا او را مزيتی فرابشری 

آن مفهوم  اين به. آنان عطا کرده است آنها عنايت نموده و سرزمين و شاهی را به اهورمَزَدا به
است که هردو تأکيد دارند که هرچه دارند از اهورمَزَدا است، و تا زمانی که لطف اهورمَزَدا 

   .شامل حالشان باشد اينها را خواهند داشت
طور مکرر اشاره نمود،  هايش بر اين عنايت خدايی به داريوش بزرگ نيز در سنگنبشته
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  . گونه تقدسِ دينی قائل باشد بدون اينکه برای خودش هيچ
قدسيت شاه نزد آريارمَنَە و اَرشامَە و سپس نزد کوروش و داريوش و جانشينانشان، 

است، ) فوقِ انسان و نه نبی و نه رسولبه معنای انسان و نه معصوم ما(قدسيت مقام يک انسان 
  . کند که مورد عنايت خدای بزرگ است و بر جهان حکومت می

بر روی برخی از الواحِ يافته شده در شوش، داريوش بزرگ دربارۀ کارهای بزرگی که 
  : گويد انجام داده است چنين سخن می

هرچه . سپَە، هخامنشیاَ ويشت ام داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پور من
من . عنايت اهورمَزَدا بوده است نظر مردم بسيار شکوهمند است همه به ام و به من کرده

  . عنايت اهورمَزَدا اين کاخ را بنا کردم به
سياسیِ اقوام سامی، رهبر يک ذات فرابشری و معصوم پنداشته    در تئوريهای دينی

ت او سابق بر پادشاهیِ او بود؛ زيرا چنين پنداشته او زيور يافته و قدسي شد که پادشاهی به می
هست آيد و زمانی که در شکم مادرش بوده مقدس و پادشاه بوده  شد که او پيش از آنکه به می

شکل  اين ذاتْ در جائی پيامبرِ خدای آسمانی و در جائی خودِ خدای آسمانی بود که به. است
دنيا آمده بود، حتی اگر  مقام شاهی به ادن بهاو چونکه برای زيور د. انسان زائيده شده بود

نزد قوم يهود در هر زمانی يکی از . شد توانست پادشاه شود باز هم بالقوه رهبر پنداشته می نمی
در ) شخصيت باتقدس و برگزيدۀ خدای آسمانی(» نبی«زادگانِ قبيلۀ اسرائيل با مقام  رئيس

واسطۀ خدای اسرائيل  وۀ اسرائيل و نمايندۀ بیميان آن قوم مطرح بود، و اين نبی پادشاهِ بالق
زيستند در  حتی اسرائيليانی که در کشورهای ديگر زيرِ سلطۀ اقوام بيگانه می. رفت شمار می به

اطاعت اين پيامبرشاه بالقوه بودند، که در مواردی ۔مانندِ يوسف و دانيال و نحميا و عزِرا و 
تا سدۀ نخست مسيحی، تئوریِ دينیِ . ری بودنداشعياء۔ خودشان غلام يا در اطاعت قوم ديگ

فرعونی و هِلنِی که بر ضرورت خدازادگی پادشاه تأکيد داشت چنان در سرزمينهای مصر و 
شام استحکام يافته بود که تصورِ آنکه مردی پدرش خدای آسمانی نباشد و بتواند پادشاه شود 

به همين سبب بود که وقتی ايشوع . اصلاً در ذهن مردم اين بخش از خاورميانه جائی نداشت
مشَيحَ از خاندان انبيای ديرينۀ اسرائيل در زمانی از سدۀ نخستِ مسيحی در پايتخت کهنِ 

پا خاست تا حکومت محلی اسرائيل را که روميان چندی پيش برانداخته  قبيلۀ اسرائيل به
متولد شده است تا شکل انسان  بودند احياء کند، گفته شد که او روح خدا و خدا است که به

البته قيام ايشوع مشَيحَ با شکست . سلطنت داوود و سليمان را در سرزمين اسرائيل احياء کند
ولی پيروانش چونکه پذيرفته بودند که او از . مواجه شد، و روميان او را گرفته بردار کردند



۲۷۷ شاهنشاهی هخامنشی

اه بالقوه دانستند آسمان آمده بوده تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند، و او را همچنان پادش
روی زمين و تشکيل سلطنت جهانی است؛ و هنوز هم  آسمان رفته و درصدد برگشتن به که به

  . اند تا سلطنتِ جهانيش را تشکيل دهد پيروانِ دينِ او منتظرِ برگشتنِ او نشسته
روا از ذاتِ خودش نشأت گرفته و سلطنت  در تئوریِ سياسیِ اقوام سامی قدسيت فرمان

يور يافته بود و آن قدسيتی که مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود؛ ولی شاه او ز به
در ايران اگر مقامش برای مردمِ کشور دارای تقدس بود، قدسيت را نه از ذات شاه بلکه از 

دست آورده بود، و تا عنايات خدا  خاطر برقراری نظم و امنيت به ضرورتِ سلطنت کردن به
های برجا مانده  همين سبب هم در همۀ نوشته به. توانست که سلطنت کند شامل حالش بود می

کنند که آنان را همواره در  بينيم که آنها از خدای جهان التماس می از شاهان هخامنشی می
  . عنايت خويش بدارد

در آنجا چون نبوت يا . گونۀ ديگری است اين موضوع در تئوریِ سياسی اقوام سامی به
خص ناشی شده است، تصور اينکه نبوت يا امامت از او بازگرفته شود در امامت از ذات ش

همين علت وقتی ما کتاب مقدس يهودان و مسيحيان و  به. ذهن و در تئوری جائی ندارد
اسرائيل که در آن آمده است را  نامه و اقوال شاهان بالقوه و بالفعل قوم عَبرايِمیِ بنی زندگی
ائی از چنين تصوری که روزی شايد نبوت يا سلطنت از يکی از جا ردپ خوانيم، در هيچ بازمی

عللی و برسر خطا و اشتباهی نبوت يا سلطنت از کسی بازگرفته شده  آنها بازگرفته شود، و يا به
است و تا روزی که ) معصوم(خطا  باشد وجود ندارد؛ و اساس بر آن است که او پيامبرشاه و بی

دينیِ قوم  تئوریِ امامت نيز که دنبالۀ تئوری سياسی. دبميرد هيچ خطائی مرتکب نخواهد ش
همين گونه است، و کسی که امام است از آغاز آفرينش برای امامت آفريده شده  سامی است به

در تئوری . است، و تصور اينکه امام شايد خلع و برکنار شود در اين ديدگاه جائی ندارد
را تئوری سياسی هِلِنِستی ناميد۔ شاهْ  وان آنت سياسی نشأت گرفته از اسکندر مقدونی ۔که می

اسکندر و همۀ . کرد شکل يک مرَدی در روی زمين پادشاهی می ذات خدای آسمانی بود که به
خواستند  خواندند و از مردم می شاهان سلوکی و بطلمی خودشان را صريحاً و آشکارا خدا می

  . که آنها را همچون خدايشان بپرستند
ياسیِ ايران، شاه يک فرد بشری از خاندان سلطنتی بود، و عنايت ولی در تئوریِ س

علت انحراف شاه از  شد، و ممکن بود که به سبب شاه شدن يک نفر می) فرۀ ايزدی(خدايی 
عدالت و دادگری و دور افتادن از جادۀ صواب، اين عنايت از او بازگرفته شود و شاهی از او 

رد جمشيد است که در اساطير ايرانی، يکدوره از بهترين نمونه برای اين مو. سلب گردد
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شاهيش مغرور شد ديو درونش او را  زندگيش دادگرترين انسان روی زمين بود، و وقتی به
فريفت و از راه عدالت بيرون برد و درنتيجه عنايت خدايی از او بازگرفته شد و پادشاهی از 

گاه  ی و مذلت زيست و ديگر هيچدستی و سرگردان دستش رفت و سالها در بيابانها در تهی
  . سلطنت برنگشت به

کرده  دهد که شاهنشاه ايران مانندِ شاهان سامی گمان نمی يک نوشتۀ خشيارشا نشان می
سبب  که او تنها ذاتی است که برای شاهی کردن آفريده شده است، بلکه عقيده داشته که به

او عنايت کرده تا  ته خدای جهان بهگرايی که در او وجود داش دوستی و عدالت خصايصِ انسان
خشيارشا در سنگنبشتۀ . سلطنت را به دست گيرد و مجریِ عدالت و خدمتگزار انسانها باشد

  : جمشيد پس از ستايش آفريدگار زمين و آسمان و مردم و نيکبختی انسانها چنين گويد تخت
پدر . ام داشتاَسپَە ن پدر داريوشْ ويشت. پدر من داريوش بود: شاه خشيارشا گويد

يعنی در زمان (وقت  اَسپَە و اَرشامَە هردو در آن ويشت. شد اَسپَە اَرشامَە ناميده می ويشت
او داريوش را که پدر من بود شاهِ اين . ارادۀ اهورمَزَدا چنين بود.  زنده بودند)داريوش

وش داري. داريوش پس از آنکه شاه شد کارهای بسيار باشکوهی انجام داد. کشورها کرد
ارادۀ اهورمَزَدا چنين قرار گرفته بود که پدرم داريوش مرا پس . پسران ديگری نيز داشت

] وارث[ارادۀ اهورمَزَدا من پادشاهِ  وقتی پدرم داريوش درگذشت، به. از خودش شاه کرد
  . تخت پدرم شدم

د کر رفتاری حرکت می   شاه در تئوریِ سياسیِ ايران تا زمانی که برجادۀ عدالت و نيک
ولی همينکه از . داد کرد و پيروزی می مورد حمايت و راهنمايی خدا بود و خدا او را ياوری می

شد، و کسی از نوادگان شاهان  لغزيد عنايت و حمايت خدا از او برگرفته می اين جاده می
گرفت تا عدالت را  شوريد و سلطنت را از او می خواست خدا بر او می سيرتِ پيشين به نيک

زمين  سبب انحرافِ شاه از راهِ درست، دوتا از دشمنان ايران دوبار هم به.  برگرداندجهان به
، و مورد »اژدهاگ هزاراَسپی«پادشاهی را از دست شاه بيرون کشيدند؛ که مورد نخستش 

  . بود» اسکندر گجسته«دومش 
زش وجه خطا و لغ هيچ سياسیِ اقوام سامی رهبر دارای عصمت است و به در تئوریِ دينی
لغزش و خطا و گناه در آن تئوریْ . گاه تصميم نادرست نخواهد گرفت نخواهد داشت و هيچ

مخصوص عوام مردم و رعايا است، و هر بلائی که بر سر جامعه بيايد نتيجۀ نافرمانی مردم از 
رهبر بالقوه يا بالفعل است؛ و چنانچه مردم در اثر فشارهای بيش از حدی که بر خودشان 

بار در  غضب آسمانی گرفتار خواهند شد؛ چنانکه يک نند برضد رهبر بشورند بهک احساس می
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؛ )افسانۀ طوفانِ نوح(اثر اين غضب، حتی خدا تصميم گرفت که همۀ مردم جهان را نابود کند 
شان  اسرائيل از فرمانهای خدايشان مورد خشمِ خدا واقع شده همگی سپس در اثر نافرمانی بنی

افتادند تا در رنج و محنت بزِيَند؛ و ) فرعونِ مصر، نبوخذِ نصرِ کلدانی(انه بردگیِ شاهان بيگ به
فشان يا  بارهای ديگر در اثر همين غضبِ خدا مردمِ بسيار آباديها در زمانهای گوناگون در آتش

کدام از اين  در هيچ). داستانهای عاد و ثمود و احقاف و امثال آنها(سيل يا زلزله نابود شدند 
شوند کوچکترين خطائی بر رهبر گرفته نشده   که خشم خدا بر نافرمانان را بازگو میداستانها

  . او داده شده و همۀ خطاها متوجه مردم نافرمان است است، بلکه همۀ حق به
شاه اگر . شد ولی در تئوریِ سياسیِ ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت می

نهاد شورش و جنگ خانگی  عدالت را از دست میآورد، ولی اگر  سيرت بود سعادت می نيک
گرديد؛ و تا دوباره شاه جديدی برسر کار آيد و  و نابسامانی و آشوب بر کشور مستولی می

  . بتواند عدالت را برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشويش بودند
 را انسانها افتد در تئوریِ سياسیِ ايران همۀ رخدادها زمينی است، و آنچه اتفاق می

  . ئی بود که از تعاليم زرتشت مبنی بر آزادیِ ارادۀ انسان برخاسته بود اين نظريه. سازند می
مفهومی که در بالا گفته آمد۔ در همۀ دوران هخامنشی و  تئوری شاهنشاهی ايران ۔به

شاهان . سپس دوران پارتيان تا واپسين روزهای دوران ساسانی در ايران استمرار يافت
معنای معبود۔  مفهوم سرور مردم و نه به عناوين گوناگونی خودشان را خدايگان ۔به نی بهساسا

سيرت بود و  طبق تئوریِ سياسیِ شاهنشاهی، شاه يک ذات والا از سلالۀ شاهانِ نيک. دانستند
. سلطنت را به ياری خدا تحويل گرفته بود تا مجری عدالت باشد و بدی را از جهان براندازد

اش تصريح کرده که پيش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او  نبشته ر سنگداريوش د
دهد  جمشيد تصاويری بر روی برخی از ديوارها نقش است که نشان می در تخت. نهمين است

دارِ با ظاهر زيبا و فريبا  صورت يک جانور شيرمانند بال نيای شاهنشاه با ديوِ نمادِ بديها ۔که به
اين تصاوير يادآور . ده است۔ در جنگ است و او را مغلوب ساخته استنشان داده ش

نخستين  ها و اساطير کهن ايرانی است، و شاهنشاه با اين تصاوير نسب خويشتن را به افسانه
يکی از اين تصاوير، شاه باستانی را در . رسانده است يیِ اقوام ايرانی می روايان اسطوره فرمان

دورانی بسيار دورتر از دوران هخامنشی  چنين ايحاء کند که متعلق بهرختی نشان داده است که 
نخستين پادشاه اساطير ايران بوده باشد، که حتمًا در  است، و شايد اين تصوير متعلق به

بينيم که  ها می نيز، در اين نقش. رفته است شمار می زمان نيای بزرگ شاهنشاه هخامنشی به آن
غلط  برخی به. دار و زيبارو بر فراز سر شاهنشاه ايستاده است بالشکلِ يک انسان  فرَوهَرَ به
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اين درست نيست، زيرا ۔چنانکه . اهورمَزَدا است  دار متعلق به اند که اين تصاويرِ بال پنداشته
های يونانيانِ معاصر هخامنشيان تصريح شده است۔ ايرانيان برای اهورمَزَدا هيچ  در نوشته

. اند دانسته نشدنی و تصورنکردنی می خدا را ذات مجرد و تشبيهاند و  ساخته تصويری نمی
  : نويسد هرودوت می

گويند کسانی که  سازند و می ايرانيان برای خدايشان تصوير و پيکره و معبد و مذبح نمی
دانم آنها همچون يونانيان نيستند که برای خدا  اند؛ و تا جائی که من می چنين کنند نادان

   ٧.شندشکل بشری قائل با
اند و برايش تصوير  پنداشته گون می   ولی ايرانيان ۔البته۔ فرَوهَرَ را يک ذات فرشته

اين فرَوهَرَ که در بغستان و استخر نقش شده است حتماً فرَوهَرَ نخستين شاهِ . اند ساخته می
شده که پس از مرگش  اساطير ايرانی است که نيای بزرگ شاهنشاه هخامنشی دانسته می

کرده   ملکوت پيوسته بوده و همواره بر فرزندانش نظارت داشته و آنها را هدايت میعالم به
پيشتر . است» خشَترَ«توانيم بر اين تصوير اطلاق کنيم  ترين نامی که ما می مناسب. است

ی زرتشت يکی از فضايلِ ملکوتی  دربارۀ خشَترَ سخن گفتيم، و ديديم که خشَترَ در گاتَە
تصوير خشترَ در اينجا نمود ارادۀ . نسته شده و از صفات پروردگار استمعنای سلطنت دا به

خدا است، و نشان داده شده است که شاهنشاه موردِ حمايت اهورمَزَدا است، و عنايات 
  . شکل ذاتِ والای خشَترَ بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است اهورمَزَدا همواره به

رمَتِ شاه برای ايرانی يک اصل جاافتاده و تَبَعِ آن حُ اصل قدسيت مقام سلطنت و به
دانستند که از شاه اطاعت  درنتيجه، همۀ مردم خودشان را موظف می. مورد قبول و پيروی بود

شد  الإجرا دانسته می فرمان شاه برای همگان لازمُ. کنند و وسائل خشنودی او را فراهم آورند
شاه در يک تعبير ۔چنانکه . و چنين هم بودزيرا تصور برآن بود که خيرِ همگان را دربر دارد، 

خدا در ادبيات . بران او بودند روا بود، و همۀ مردم فرمان بالاتر گفتيم۔ خدايگان و فرمان
. شود در ادبياتِ عرب است که هم برای انسان و هم برای خدا اطلاق می» رب«پارسی معادل 

 ادارۀ امور کس يا کسانی را معنای انسانی است که سرپرستی و به» خدا«در يک تعبير، 
در سورۀ يوسف از زبان . اند کرده بيان می» رب«شوهر و پدر را در عربی با لفظ . برعهده دارد

معنای  البيت به ربُ. گفته شده است» رب«اش بود  حاکم مصری که يوسف برده يوسف به
معنای  به» اکدخد«خدا در زبان پارسی همين معنا را دارد و . صاحب و سرپرست خانه است

اين مفهوم خدايان مردم بودند،  شاهان نيز به. سرپرست ده» دهخدا«سرپرست خاندان است و 
  . نه اينکه خودشان را معبودِ مردم بدانند يا برای خودشان مقام فرابشری قائل باشند
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بعد در ايران استمرار يافت و  زمان به اين نظريه در تمدن هخامنشی تثبيت گرديد و از آن
و نه (اصل و پايۀ اين تئوری، تقدس سلطنت . اس استبداد سياسی را در ايران تشکيل داداس

بود، که تا واپسين دم حيات سياسی شاهنشاهی ساسانی ماندگار شد و پس از آن ) شخص شاه
بر طبق اين تئوری، رهبریِ . زندگی خود ادامه داد شکل ديگری در ذهن جمعیِ ايرانيان به به

ئی ازقبيل شجاعت و رادمردی و  ی بود که دارای خصوصيات ويژهسياسی حق افراد
داشتند و  منشی و بخشندگی و دادگری بودند و ريشه در خاندان شاهان دوستی و بزرگ انسان

در عهد . رسيدند در يک سلسلۀ طويل، پشت در پشت و زاد برزاد، به شاهانِ اساطيری می
شد که بر طبق اساطيرِ رايجْ از دودمان   تجديد میساسانی اين سلسلۀ مقدس با اَردَشَير بابکان

نبشتۀ بالای گورش خصايصی را برای  داريوش بزرگ در سنگ. شد شاهان اوليه پنداشته می
دارد انسان بايد چه خصايصی داشته باشد تا شايستۀ شاه شدن  شمارد که بيان می خودش برمی

نيروی  را به خشم بر من غلبه کند من آنآور نيستم، اگر  او تأکيد کرده است که من خشم. گردد
جنگم، اين هنر را دارم که از همۀ  هنگام نبرد با تمام وجودم می کنم، به خرِدَم مهار می

هنگام نيکی کردن با همۀ وجودم  بهترين و کارآمدترين شيوه استفاده کنم، به ابزارها به جنگ
ور مردم خرد و قانون را ميزان قرار هنگام داوری کردن در ام کنم، زورگو نيستم، به نيکی می

سنجم، و  کنم، هر اقدامی را با ميزان خرد می دهم، در همۀ امورم خرد را راهنمای خودم می می
متن . دهم همان باشد که خشنودی خدا در آن است همواره درنظر دارم که هرکاری که انجام می

  . اين نوشته را بالاتر خوانديم
ای داريوش بزرگ است راهنما است برای شاهان آينده که اين نوشته که آخرين وصاي

در تئوری . بايد چه خصوصياتی داشته باشند تا شايستۀ اداره کردن جهان متمدن شوند
ئی که شاه بايد داشته باشد آن است که نمايندۀ مستقيم  سياسی اقوام سامی تنها خصيصه دينی

بينيم که  ولی می. کند گاه خطا نمی هيچاو معصوم است و موجودی منزه است که . آسمان باشد
دهد که اگر شاه دارای اين خصوصيات نباشد مرتکب خطا  داريوش به انسانها درس می

  . تباهی خواهد کشاند خواهد شد و جهان را به
کوروش و داريوش ضمن مزايائی که برای خويشتن قائل بودند خودشان را شاهانی 

لت جهانی و برانداختن زور و ستم بودند، و اين باور در دانستند که مکلف به برقراری عدا می
راستی از تباری برجسته و مورد حمايت خدايند و همۀ  عمق وجدانشان ريشه دوانيده بود که به

آنها در عمق وجدانشان خودشان را انسانهای . اجرا نهند های ايشان را به مردم بايد که خواسته
کردند که فقط آنهايند که قادرند نظام  يدند و تصور مید دوست می گرا و انسان پاک و عدالت
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کوروش و داريوش واقعًا هم چنين بودند، . حق و عدل را در گيتی برقرار و از آن پاسداری کنند
کوروش، » حقوق ملل«در لوح معروف به . و هر تصوری که از خودشان داشتند درست بود

يابيم؛ و چنانکه از گواهیِ نويسندگان  ی میرا تجسم عينیِ عدالت و انسانيت و آزادانديش وی
سخن . يونانی و انبيای اسرائيلی و کاهنانِ بابلی خوانديم او حقيقتًا هم چنين بوده است

جا اين است که بندۀ مورد حمايت اهورمَزَدا است و اهورمَزَدا را  هايش همه داريوش در کتيبه
کسی  جا و هيچ موردی به رار ساخته و هيچعدالتی را برانداخته و عدالت را برق پرستد، بی می

راستی و درستی سلطنت کند بايد که از  ستم نکرده است؛ و هرکسِ ديگری بخواهد کهبه
های داريوش بزرگ  در يکی از نوشته. زورگويی و ستم بپرهيزد و عدالت را پيشه سازد

م در زندگی اخروی خوانديم که هرکه به اهورامزدا ايمان داشته باشد هم در اين زندگيش و ه
اين سخنها نوعی ديگر از سخنانِ زرتشت است؛ و منظورش آن است . به سعادت خواهد رسيد

که انسانِ خداباور خواهد کوشيد که همچون خدا دادگر و مهرورز باشد؛ و چنين انسانی به همۀ 
هد انسانهای روی زمين، بدون توجه به قوميت و زبان و نژاد و دين و مذهبشان، لطف خوا

گونه که عنايتِ خدا شامل حال همۀ موجودات روی زمين است عنايت شاه نيز  ورزيد؛ و همان
  . بايد که شامل حال همۀ انسانهای جهان باشد

جمشيد ضرورت اجرای عدالت  ئی در تخت خشيارشا، پسر و جانشين داريوش در کتيبه
  : گويد تمام شاهان آينده گوشزد کرده چنين می را به

عنايت  من به. رزمينهای تابعه جائی وجود داشت که پرستشگاه ديو بوددر ميان س
اين . اهورمَزَدا آن ديوکده را ويران کردم و اعلان نمودم که کسی نبايد ديو را پرستش کند

. گرديد) عدالت (»اَرتَە«فرمان من پرستشگاه اهورمَزَدا و  جايگاه که پرستشگاه ديو بود به
من هرچه . کارهای نيک تبديل کردم د داشت که من آنها را بهکارهای بدِ ديگری نيز وجو

تو که . اهورمَزَدا مرا ياوری کرد تا اين کارها را انجام دادم. عنايت اهورمَزَدا کردم کردم به
 خواهی در زندگيت خوشبخت و پس از کنی که می اگر فکر می! پس از اين خواهی آمد

رمَزَدا مقرر کرده است احترام بگذار و رهنمودهائی که اهو مرگت آمرزيده شوی، به
رهنمودهای اهورمَزَدا احترام  کسی که به.  را ستايش کن»اَرتَە«خاضعانه اهورمَزَدا و 

بگذارد و اهورمَزَدا و اَرتَە را خاضعانه ستايش کند در زندگيش و پس از مرگش 
  . سعادت خواهد رسيد به

هدف  ورزی به  که فضيلتِ عدالترا ضمن سخن از زرتشت شناختيم» ارتەَ«  معنای 
اين فضيلت را . روزی انسانها است، و ديديم که يکی از فضايل هفتگانۀ ملکوتی است نيک
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دهد و پاسداری  را در کنار اهورمَزَدا قرار می ستايد و آن اش می بانگ بلند در نوشته  خشيارشا به
خواهد که پرستندۀ  ز انسانها میکند، و ا از ارتە را وظيفۀ اصلی و اساسیِ انسانها معرفی می

  . اند گونه که پرستندۀ خدای جهان عدالت باشند همان
ريزی  کار گرفتند تا نظامی را پايه کوروش و داريوش همۀ تجارب تمدنیِ خاورميانه را به

کنند که برای ادارۀ کل جهان متمدن کارآمد باشد؛ و با تدبيری که خاصِ خودشان بود 
شاه محور تمدن، و . هانیِ يکپارچه و منسجمِ خويش را تحکيم بخشندکوشيدند که حکومتِ ج

چندان که شاه عظيم و باشکوه بود، دربار . شد دربار شاه نقطۀ پرگارِ جهانِ متمدن دانسته می
بايست که تَجَلّی  شاه پاسدار تمدن بود و دربار او می. بايست که شکوهمند باشد او نيز می

رو در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر، دستمايۀ  ز اينا. عينیِ اين پاسداری باشد
کار گرفته شد تا بناهائی خلق شود که بازتاب تجمع و  يی به هنریِ همۀ اقوام خاورميانه

تصوير  دوشیِ همۀ تمدنها و فرهنگهای جهان باشد، و تمدنِ شکوهمندِ هخامنشی را به هم
تخت (ته شد، و کاخهای شوش و استخر کاخ کوروش بزرگ که در پاسارگاد ساخ. بکشد
دين  که بفرمان داريوش بزرگ ساخته شد، جلوۀ بارزِ چرخش هنر از خدمت به) جمشيد

آوردهای هنریِ خاورميانه در مرکزِ  دربار، و تجسم زندۀ پيوند و تجمع دست سوی خدمت به به
ده بود که در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر تعمد ش. شاهنشاهی جهانی بود

های  گونه که کليۀ اختياراتِ سياسیِ خاورميانه در دست شاه جمع آمده بود، دستمايه همان
يادگار نهاده  ئی که داريوش در کاخ شوش به در نوشته. هنریِ خاورميانه در دربار او جمع باشد

  : اين حقيقت چنين اشاره رفته است به
 کندند و برای کاخ خشت و آجر فراهم های کاخ را کارگران و معمارانِ بابلی شالوده

بابل آوردند و  ساختند؛ برای سقفهای کاخْ الوار و تيرهای کاج را کارگران آشوری از لبنان به
) منطقۀ کويته و پشاور(شوش حمل کردند؛ چوب بلوط از گَندارَ  به» کاريها«از آنجا يونانيان و 

تراشان از يونان و  سنگ. تان آوردندستونهای سنگیِ کاخ را هنرمندان از خوزس. آورده شد
برای . سارديس، زرگران از ماد و مصر، دارگران از سارديس و مصر، و آجرپزان از بابل بودند

ها و سرستونها طلا از سارديس و باختريَە، سنگهای لاجورد و عقيق و  تزئين ديوارها و دروازه
سازان و  پيکره. وآفريقا آورده شدشنگرف از خوارزم، نقره و آبنوس از مصر، و عاج از حبشه 

گران از ماد و مصر بودند؛ و زيورهای ديگر برای تزيين ديوارها و درها از يونان  نقاشان و زينت
در شوش کار بسيار شکوهمندی دستور داده شد و ساختۀ بسيار : افزايد و می. آورده شد

  .  کشورم را نگهبان باداَسپَە را و اهورمَزَدا مرا، پدرم ويشت. وجود آمد باشکوهی به
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. اين شکوه و جلال در کاخ استخر که اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بيشتر بود
شناسيم، مرکز اداری دولتِ شاهنشاهی و محل  می» جمشيد تخت«نام  کاخ استخر که ما آن را به

روز کاخی  هان تا آنتاريخ ج. روايانِ جهان متمدن در پيشگاه شاهنشاه بود تجمع سالانۀ فرمان
از معابدِ کهنِ مصرِ فرعونی که . پس هم نديد جمشيد را نديده بود و از آن ابهت و شکوه تخت به

کاخهای پاسارگاد و شوش . شکوهِ تختِ جمشيد در جهان ساخته نشده است بگذريم، بنائی به
ش تمدن از و استخر بارزترين جلوۀ شکوه يک تمدن جهانگرا و فراگير، و الگوی کامل چرخ

اين کاخها . دربارِ شاهنشاهِ خدمتگزارِ تمدنِ بشری بود سوی خدمت به خدا و معبد به خدمت به
کار گرفته شده بود بهترين نمونۀ جهانگرايیِ  که در آنها هنر و صنعت کليۀ اقوام جهان متمدن به

د، گونه که تمدن ايرانی يک تمدن تلفيقی و جهانگرا بو همان. تمدنِ هخامنشی بود
ساختمانهای هخامنشی نمايانگر تجمع همۀ تمدنها و فرهنگها در يک نقطه بود که مرکز 

جمشيد تعمد شده بود که اقوام  در نقوش تخت. رفت شمار می روايی شاهنشاه ايران به فرمان
جهان را در کنار يکديگر در همزيستیِ برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داده 

اند که در  نمايش نهاده شده نسانی از هر قومی در جای خاصِ خودشان بهافواج ا. شوند
آوردهای  اند و دست صفهای خاصی همچون مهمانان گرامیِ شاهنشاه در دربار او حاضر آمده

در آنجا تعمد شده است که هر قومی را با رخت و . اند ارمغان آورده تمدنیِ سرزمينشان را به
ود تا بر پابندی دستگاه سلطنت ايران به اصل احترام به هيأت خاصِ خودش نشان داده ش

  . چندگانگیِ قومی و نژادی و فرهنگی و عقيدتیِ جوامع بشری تأکيد برود
اند و  انسان وقتی اين نقوش را با نقوشی مقايسه کند که شاهان آشور از خودشان باقی نهاده

شده از هويتِ  رخت ۔يعنی عاری بیبار و برهنه و  نمايندگان قوم زيرِ سلطه را با حالتی ذلت
دهد، آنگاه  خويش۔ در برابر شاهِ آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می

. شود که تمدن ايرانی برای خودش قائل بوده است ئی می راستی متوجه آن رسالت انسانی به
حَتّی (ه باج بدهند جا نشانی از اينکه اقوام زيرِ سلطه بايد ذليلان جمشيد هيچ در نقوش تخت

نمايش نهاده شده  ئی به گونه وجود ندارد؛ بلکه تصاوير به) ٨يُؤتوا الجزِيةََ عنَ يَدٍ وهَمُ صاغرِون
کند، و چنان  آميز قومها در زير چتر شاهنشاهیِ ايران را بازنمايی می است که همزيستیِ مسالمت

دهند تا او  ار شاهنشاه ايران قرار میاست که انگار قومها داراييهاشان را سخاوتمندانه در اختي
يیْ زيرِ سلطۀ  همۀ اقوامِ خاورميانه. شان پاسداری کند از اين داراييها و از امنيت و آرامشِ همه

اند که از  ئی نشان داده شده گونه مطلق شاهنشاه هستند، ولی در نقوش تخت جمشيد به
. اند جمشيد آمده تخت شاهنشاه بهعنوان مهمانان  گونه عزت و آزادی برخوردارند و به همه
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کند در حالی که  سوی شاهنشاه راهنمايی می پيشواز آنها رفته و آنها را به نمايندۀ شاهنشاه به
. ديگران است دستِ شخص مُقَدّمِ آنها را برادرانه در دست گرفته است؛ و اين نهايتِ احترام به

.  همه باز، و حالتها همه کاملاً آزاد استها همه شاد و بشاش، قامتها همه افراشته، چشمها چهره
همۀ اقوامِ جهان آموزش دهد که هيچ قومی در  خواسته با نقش کردن اين مراسم به شاهنشاه می
بعلاوه، خواسته . اهميت نيست، بلکه همه همطرازند و همه برادرانِ يکديگرند اين درگاهْ کم

 رضايت خاطر دارند و هيچ حالتی که نشان دهد که همۀ اين قومها از اطاعت شاهنشاه ايران
های  آنها با طيب خاطر و با چهره. شود دهندۀ نارضايتی آنها باشد در آنان ديده نمی نشان

های  دهد دستمايه خندانْ و قامتِ برافراشته و گردنهای راست که نشان از آزادگیِ آنها می
کنند  ت۔ نثار تمدن ايرانی میصورت نمادين در اين نقشها نشان داده اس تمدنهاشان را ۔که به
جمشيد در نظر گرفته شده بود بازگو  صفتی که برای دروازۀ بزرگ تخت. و بسيار هم خشنودند

گفته » دروازۀ اقوام«اين دروازه  به. اقوام زير سلطه بود کنندۀ نظر کلیِ دربار شاهنشاهی به
 اين وقتی کوروش بزرگ پيش از. ئی که برای ورود همۀ اقوام آزاده است شد؛ يعنی دروازه

کاخ خويش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازۀ بزرگ کاخش نهاده بود تا مراتب 
داريوش بزرگ نيز با سرمشق گرفتن . نمايش بگذارد کل بشريت به احترام خويش را نسبت به
کند که   میما ايحاء دروازۀ اقوامْ به. جمشيد دروازۀ اقوام ساخت از کوروش بزرگ در تخت

شوند، نمايندگان  گونه که شاهنشاه ايران و بزرگان ايرانی از اين دروازه وارد کاخ می همان
همه تعلق دارد، چه  گذرند و اين دروازه به اقوامِ تابع شاهنشاهی نيز از همين دروازه می

. انیشاهنشاه باشد چه يک بزرگ پارسی يا مادی، و چه يک ليبيايی يا حبشی يا مصری يا يون
ئی است  همۀ قومها تعلق دارد، شاهنشاهی ايران دستگاه سلطه گونه که اين کاخ به يعنی همان

است که ازآنِ همۀ قومها و نژادها  اش را برسر همۀ قومها گسترده است و دولتی که چتر امنيتی
يی سابقه نداشت؛ و اين خصيصه در  زمان در تمدنهای خاورميانه چنين وضعيتی تا آن. است

ئی ۔نه در سلطۀ سلوکيها،  اريخ جهان صرِفًا به ايرانيان تعلق داشته است و ديگر در هيچ سلطهت
  . نه روميان و نه عربها۔ تکرار نشده است

زمان تقدسِ سطنت و استبدادِ مطلقه برای ايرانيان يک  توان انکار کرد که در آن نمی
ط يک رژيم متمرکز و نيرومند و شاهنشاهیِ پهناور هخامنشی را فق. ضرورت گريزناپذير بود

جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه . توانست اداره کند زيرِ فرمان يک شاه مستبد و مطاع می
الطاعه بدانند و اوامر و نواهی او را  مستلزم آن بود که همگان شاه را يک ذات والای واجب

يانه و نُمادِ شکوه ايران شاه مظهرِ آرامش و امنيت و آسايشِ مردم خاورم. فرض عين بشمارند
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وقاری که ايران در جهان کسب کرده بود نتيجۀ وجود دولت مقتدر و استبدادی کوروش و . بود
سبب بود که معنای آزادی را  آن کرد نه به ايرانی اگر از شاه اطاعت می. داريوش بود

وقار و قدرت و . شمرد آن جهت بود که شاه را مظهر هويت خويش می دانست؛ بلکه به نمی
ساختن و نگهداریِ چنان تمدن شکوهمندی . بود امنيتِ او جز در زير چتر شاهْ تصورشدنی نمی

ايرانی باور کرده بود که . جز در پرتو وجود سلطنتِ متمرکز و شاهِ مستبد و مطاعْ امکان نداشت
 توسطِ آن نظم و امنيت و شاه سپرده شده است تا به سلطنتْ يک تکليف دشوار است که به

ايرانی با اين باورْ بارِ مالياتها را بر . آرامش و آسايش را برای همگان در جهان برقرار بدارد
گر برای خودشان مقرر کرده بودند  امتيازاتی که طبقات سلطه دانست و به خودش هموار می

 و نهاد و آرامش نهاد، و بخشی از ثمرۀ کار و تلاش خود را کريمانه در اختيار آنها می گردن می
  . برد ئی بود که ايرانی در آن سود می اين معامله. کرد امنيت را در عوض از آنها دريافت می

در . های درازی در زير چتر سلطۀ شاهنشاهی در وقار و شکوه زيست ايرانی برای سده
گاه  بار يورش اسکندر مقدونی، ايران هيچ طول اين عرصۀ دراز تاريخی، جز دوران نکبت

يغما نبرد و از  ئی ثروتهای ايرانی را به ام بيگانه قرار نگرفت؛ هيچ بيگانهمورد تجاوز اقو
آمد وآزاده و باوقار و سربلند و  زير سلطۀ هيچ قوم مهاجمی در نه ايرانی باج نگرفت؛ ايرانی به

راندند که  در طول دوازده سدۀ پرشکوهِ شاهنشاهی کسانی بر ايرانی فرمان می. آسوده زيست
. دادند زيستند، و بخشی از قوم باوقار ايرانی را تشکيل می  در درون ايران میايرانی بودند،

و » آزادگی«ايرانی در زير سلطۀ شاهْ آزادۀ باوقاری بود که آزادی فرديش را مقابلِ بهای 
پرداخت،  کرد، ماليات می کشيد، کار و توليد می او زحمت می. داده بود» سربلندی«

عنوان يک قومْ در جهان  کرد، تا به نهاد، فداکاريها می ش میفرزندانش را در اختيار ارت
او برای . مال و ثروت و سرزمينش ندوزند سربلند و پرقدرت بماند و بيگانگان چشم طمع به

کرد، زيرا آنها  شکوه و عظمتِ اين کاخها افتخار می ساخت و به حکومتگرانْ کاخ و بارگاه می
  . دانست کوه قومِ ايرانی میرا نمُادِ شکوه و عظمت خودش يعنی ش

دستگاهِ سلطنتِ ايران در طول اين دوازده سده در دست خاندانهای اصيل ايرانی بود که 
داشتند و  شان ايران و ايرانی را دوست می طلبانه رغم همۀ خصايص اقتدارگرايانه و افزون به
خواه را داشتند که  شاهنشاهان ايران ۔در واقع۔ حالت پدرانی نيک. ورزيدند آنها عشق می به

۔همچون هر انسان ديگری۔ هر چيزی را در درجۀ اول برای خودشان و در درجۀ دوم برای 
ئی که ميان  شاهنشاه پدر ايرانيان بود و ايرانيانْ فرزندان او؛ و رابطه. خواهند فرزندانشان می

بود، و ايرانی هم شاهنشاه پدرِ خيرخواهِ همگان . اين دو برقرار بود رابطۀ محبت و اطاعت بود
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هر کاری  ورزيد و برای آسوده زيستن او تن به شاهنشاه با همۀ خصوصياتش عشق می متقابلاً به
ايرانی مفهوم . برد ايرانی بود اين يک معاملۀ متقابل بود که آنکه در آن سود می. داد می

 و امنيت و آزادیْ قدرت. داشت شناخت، اما آزادگی را بيش از آزادی دوست می آزادی را می
ارمغان  آورد؛ اما قدرتی که دستگاه سلطۀ ايران داشت چنان امنيتی را برای ايرانی به رفاه نمی

خاطر آنکه اين آسودگی  داد و به کار و سازندگی ادامه می آورده بود که او با خيال آسوده به
کرد و بر جهان  ینهاد و زندگی م کرد گردن می قوانينی که اين دستگاه وضع می پابرجا بماند به

  . متمدنِ روزگارش سرورَ بود
ايرانی در طول دوازده سده که در زير چتر حمايت شاهنشاهان بود در آرامش و امنيتْ 

گرفت؛ بيگانگان جرأت  خودش تعلق می مشغول کار و سازندگی بود، ثمرۀ تلاشش به
ز استخر و همدان گرفته ثروتهای او بدوزند؛ شهرهای داخلی ايران ا کردند که چشمِ طمع به نمی

تا ری و هرات و مرو وهيرَکانِيَە و بلخ و زرنگان و سگرتيە و جز اينها در ميان حصار شديد 
ئی که چتر حمايت شاهنشاهی برايشان فراهم آورده بود با خيال آسوده و در امنيت  امنيتی

له کنند و ثروتها و آنها حم ئی از اينکه بيگانگان به دادند و دغدغه زندگی ادامه می کامل به
  . دادند دل راه نمی غارت ببرند و فرزندانشان را اسير کنند به هاشان را به اندوخته

ترين  دينی که زرتشت اساسش را نهاده بود از ايرانی قومی ساخته بود که دروغ را بزرگ
نِ حکومتگرا. رو و نيکوکار باشد کردار و راست کوشيد که درست شمرد و همواره می گناه می

شان برای مردم ايران پدرانی بودند که همه را فرزندان  طلبی ايرانی با همۀ خصايص افزون
سوزاندند و همواره درصدد آبادسازیِ ايران بودند؛  شمردند و برای همه دل می خودشان می

سرا برای آسايش کاروانيان  ها کاروان داشتند، در جاده ها را پرامن می ساختند، جاده جاده می
برای ) قَنات(ساختند، کَهنَ  قصد افزايش زمينهای کشاورزیِ مردم می بند به ساختند، آب می
ساختند تا  ها پل می ساختند، بر روی رودخانه کشاورزان و رونق کشاورزی می رسانی به آب

المنفعۀ ديگر که تا امروز آثار  مردم در آمد و رفتشان آسايش داشته باشند، و بسيار کارهای عام
  . ی از آنها برجا مانده استبسيار

قصد رونق بخشيدن به تجارت جهانی در مصر آن آبراهِ  بالاتر ديديم که داريوش به
هم وصل  به هزاران کيلومتر جاده که سراسر سرزمينهای شاهنشاهی را به. معروف را حفر کرد

  . کرد نيز بالاتر اشاره کرديم می
 از تعاليم زرتشت آموخته بودند نه تنها کوروش و داريوش و جانشينانشان با رسالتی که

. در خدمت ايران و ايرانی بلکه در خدمت همۀ مردم کشورهای درون قلمرو شاهنشاهی بودند
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دانست  نحوی که شايسته می خواه فرزندانش را به شاه پدر همگان بود و همچون پدری نيک
در ايران » شاه«اينکه کلمۀ . برد پيش می سوی خير و سعادت به کرد و آنان را به سرپرستی می

چنين تقدسی يافته و ايرانی عادت کرده است که هرچه نيکو و پسنديده و دلکش و دلخواه و 
و ديگر … شاهراه، شاهکار(نسبت دهد » شاه«را به  مقايسه کرده آن» شاه«عظيم است را با 

ايسته است که سبب همين رابطۀ ش به) واژگان مشابهی که تا امروز برسر زبانهای عوام است
سبب همان شکوه و شوکت و آرامش و امنيتی است که شاه  ميان شاه و ملت وجود داشته، و به

  . برای ايران و ايرانی ايجاد کرده بوده است
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